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چكيده
در ايـن. انـد    و ستد كرده   هاي بسياري را داد     هاي تركي آذري و فارسي از ديرباز واژه         زبان

ها دگرگون هاي فارسي در زبان آذري بسيار بوده و حوزة معنايي آن واژه ميان، فراواني وام 
هـاي قرضـي هاي حوزة معنايي واژه در مقالة حاضر برآنيم تا نخست، دگرگوني      . است  شده

رسهـا دو سـوي ا       هاي معنايي واژه    فارسي در زبان آذري معاصر و سپس، سهم دگرگوني        
تحليلـي اسـت و بـر مبنـاي انتخـاب تـصادفي و-روش پـژوهش توصـيفي    . را بررسي كنيم  

ها و مشاهدة  ها، روزنامه   ها، مقاله    كه بر پاية مطالعة كتاب      ها انجام پذيرفته    تكرارپذيري واژه 
در اين راستا، گفتار مردم. است  هاي ديداري جمهوري آذربايجان به كار گرفته شده         رسانه

هـايي بـه دسـت آمـد بر اين اساس، يافته   . است  يران نيز ملاك عمل قرار گرفته     آذربايجان ا 
دچار تخصيص معنايي)  مورد 12(ها     واژة انتخابي، بيشتر واژه    22دهند از ميان      كه نشان مي  

دايـرة)  مـورد 4(هـا   انـد؛ برخـي ديگـر از آن    شده و در زبان آذري معاصر مفهوم تازه يافته       
6(هـاي دخيـل       ه اصل فارسي خود دارنـد؛ برخـي ديگـر از واژه           اي نسبت ب    معنايي گسترده 

هـاي معنـايي، شـرايط  در ايـن حـوزه    . انـد   ها پيروي كـرده     ، از قاعدة جايگزيني واژه    )مورد
هــاي دخيــل در دو ســوي ارس متفــاوت از جغرافيــاي سياســي مــؤثرّ بــوده و كــاربرد واژه

هاي  برداري از واژه    يي و بهره  رويِ هم رفته، سهم دخل و تصرّف معنا       . است  ديگر شده   يك
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هاي ملي و     قرضي فارسي در زبان معاصر جمهوري آذربايجان به دليل پويايي زبان در پهنه            
  .المللي، بيشتر است بين

تخصيص معنايي، تعميم   هاي فارسي دخيل،      زبان آذري معاصر، واژه   : هاي كليدي   واژه
  . گزيني واژگاني معنايي، جاي

  

  مقدمه. 1
ز گذشــتة دور تــاكنون، بــه دلايــل گونــاگوني از جملــه داد و ســتدهاي بازرگــاني، جوامــع بــشري ا

ديگـر تـأثير     انـد؛ بـرهم     ديگر بوده   هاي فرهنگي، ديني، جنگي و موارد مشابه در ارتباط با يك            تعامل
هـاي   وجه مشترك اين تبـادلات و تـأثير و تـأثرات، ارتبـاط    . اند ديگر تأثير پذيرفته يكگذاشته و از    

از اين ديدگاه، ارتباط زبان فارسـي بـا زبـان تركـي بـسيار      ). Dastlan, 2020, p. 36(ست زباني ا
در ايـن   . اسـت   ديرينه بوده و ناشي از فرمانروايي اسلام و آميزش فرهنگي اين دو قوم همـسايه بـوده                

م سـه . دهنـد   هاي بسياري بين دو زبان داد و ستد شده و تا امروز به حيات خود ادامـه مـي                    ميان، واژه 
شود كه از زبان يك قوم ايراني         اي بسيار است و اين امر زماني ملموس مي          هاي فارسي تا اندازه     واژه
سـرزمين آذربايجـان و قـوم آذري بـه سـبب حيـات              . يابـد   زبان به اسم قوم آذري جريـان مـي          ترك

 ارس آذربايجان دو سـوي . مشترك سياسي با قوم فارس بيشترين تأثيرپذيري را از زبان فارسي دارد     
اند، ولي ميزان تأثيرپذيري ايـن       هاي سياسي دو قرن گذشته از هم گسسته         هر چند به دليل دگرگوني    

كه جغرافياي آذربايجـان بـزرگ        گير بوده و تا زماني      دو ناحية جغرافيايي از زبان فارسي بسيار چشم       
تگي، اين قـوم در  از دورة گسس. است برد، اين تأثير پذيري همسان بوده    در حاكميت ايران به سر مي     

آذربايجــان جنــوبي در دورة حاضــر . اســت تأثيرپــذيري از زبــان فارســي، عملكــرد متفــاوتي داشــته
هـاي گونـاگون سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي،            هاي فارسي معاصـر كـشور ايـران را در حـوزه             واژه

  فارسـيِ  هـاي قـديمِ     ايـن مـسئله چيـزي جـدا از واژه         . برد  فرهنگي، ورزشي و موارد مشابه به كار مي       
رسـيده از زبـان فارسـي را     ارث هـاي بـه   در مقابـل، مردمـان جمهـوري آذربايجـان واژه      . دخيل است 

سـازي از دل زبـان تركـي     برند و براي پويايي زبان رسمي كشور، دسـت بـه واژه            همچنان به كار مي   
تيب، زبـان آذري  به اين تر. اند هايي را از زبان روسي، عربي، فارسي و لاتين وام گرفته   زده و يا واژه   

جـا بـا ايـن      المللي تبديل شده و مردمان و حاكمـان آن  معاصر در كشور آذربايجان به يك زبان بين  
هـاي فارسـي بـا        واژه  گيـري از وام     بهـره . دهنـد   زبان تعاملات داخلي و خـارجي خـود را سـامان مـي            

ديگـري را تجربـه     جـا حيـات       شده نيـست، در آن      هاي معاصر كه در آذربايجان ايران شناخته        دلالت
  . خبر است كند، حتّي در برخي موارد زبان فارسي از آن بي مي

هـاي فارسـي در زبـان        واژه   به بررسي معاني وام    تااي ترتيب داد      شده، انگيزه   مشاهدة موارد اشاره  
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هاي فارسي دخيل در دو سوي رود ارس نيز جنبة            البتّه، تفاوت كاربرد واژه   . آذري معاصر، بپردازيم  
هـاي   شناسـي و نظريـة حـوزه    هاي زبان به اين منظور، از پژوهش .است انگيزة اين پژوهش بودهديگر  

، تغييرات واژگاني شامل سه دستة جايگزيني، افزايش و كاهش          مبناي آن معنايي بهره جستيم كه بر      
همچنين تغييرات مفهومي شامل چهار دستة تخصيص، توسيع، ترفيع و تنزّل معنـايي             . واژگاني است 

از مجموع اين هفت حـوزة معنـايي، فقـط سـه حـوزة جـايگزيني،       ). Safavi, 2004, p. 6(تند هس
در اين مطابقت، الگو، ثبات لفظي و       . تخصيص و گسترش معنايي در مقالة پيش رو، تطبيق داده شد          

اي   هـاي ويـژه      واژة معاصـر در جـدول      22يا ثبات معنايي نيز مورد توجـه قـرار گرفـت و در نهايـت                
  .دي شدبن دسته

وجود اين مسائل مهم، ما را واداشت تا با طرح هدف، فرضـيه و پرسـش، وارد بررسـي مفـاهيم                     
در قرن بيست و يـك    هاي دو سوي رود ارس و هاي معاصر فارسي شويم كه در آذربايجان واژه وام
سامد هـاي پرب ـ    هـاي حـوزة معنـايي واژه        در اين مقاله، بر آنيم انواع دگرگـوني       . شود  برداري مي   بهره

فارسي قرضي را در زبان آذري معاصر بررسي كنيم و سـهم ايـن تحـولات معنـايي را در دو سـوي                 
اي در اثر انتقـال از        هاي معنايي هر واژه     فرض بر اين است كه دگرگوني     . رود ارس، مشخصّ نماييم   

اي فارسـي   ه ـ  واژه  ناپذير است و برخورد زبان آذري معاصر بـا وام           زباني به زبان ديگر، امري اجتناب     
تفاوت جغرافياي سياسي حاكم بر زبـان نيـز در ايـن دگرگـوني سـهم                . گنجد  نيز در همين دايره مي    

هاي حـوزة     نخست اينكه، دگرگوني  : هاي پژوهش از اين قرارند      در اين زمينه، پرسش    .بسزايي دارد 
هـاي فارسـي دخيـل در زبـان آذري معاصـر بـه چـه صـورت اسـت؟ دوم آنكـه، سـهم                           معنايي واژه 

  هاي فارسي دخيل در دو سوي رود ارس چگونه است؟ حولات حوزة معنايي واژهت
  

  روش پژوهش . 2
هـاي    داده. اسـت   دهرسيهاي معاصر پركاربرد به انجام        پژوهش حاضر بر مبناي انتخاب تصادفي واژه      

ان به  هاي ديداري جمهوري آذربايج     ها و مشاهدة رسانه     ها، روزنامه   ها، مقاله   پژوهش با مطالعة كتاب   
همچنـين، ايـن پـژوهش بـا     . است است و گفتار مردم آذربايجان ايران نيز مبنا قرار گرفته      دست آمده 

. پـردازد  هـاي فارسـي مـي    واژه هاي حـوزة معنـايي وام     روش توصيفي و تحليلي به بررسي دگرگوني      
. اسـت دامنة زبان آذري مورد بررسي در اين مقاله، محـدود بـه دورة معاصـر و قـرن بيـست و يكـم                

جغرافياي زباني نيز گويشوران كشور كنوني جمهوري آذربايجان و چهار استان شمال غـرب ايـران      
البته مهاجران آذري زبـان     . گيرد  را در بر مي   ) آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان      (

 22هـا     م داده حج ـ. گيرنـد   هاي ايران نيز در دستة استان بومي خودشان قرار مي           ساكن در ساير استان   
واژة پركاربرد است كه در سه عنوان اصلي تعميم معنايي و ثبات لفظي، تخـصيص معنـايي و ثبـات                    
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  .اند بندي شده لفظي و جايگزيني واژگاني و ثبات معنايي، ضمن جداول خاصي، دسته
  

  پيشينة پژوهش. 3
 كتـاب   .اسـت   رآمـده  فارسي، چندين كتاب به نگارش د      -در پيوند با روابط زباني و واژگاني آذري       

نوشـته   )Behzadi, 2003( بـه وسـيلة بهـزادي    »فارسـي -فرهنـگ آذربايجـاني  «جلدي بـا نـام    يك
هـا در آن فقـط بـا     اين كتاب مشتمل بر واژگان تركي اصيل و دخيل است كـه درج واژه            . است  شده

بـه   »1هـاي قرضـي در چـارچوب گـويش  و لغـت              واژه«كتابي با نام      . است  الفباي فارسي انجام شده   
اين اثر بـه سـير تـاريخي تغييـرات در     . است به نگارش درآمده) Tahirov ,2004(وسيلة طاهروف 

فارسـي، تالـشي، تـاتي،    ( هـاي كلاسـيك ايرانـي    واژه  و معـاني مربـوط بـه وام       هـا     هـا، واكـه    همخوان
ن در اي ـ. شـوند   هاي مختلف جمهوري آذربايجان به كار گرفته مي         پردازد كه در منطقه     مي) تاجيكي

معنـايي، اشـتراك    واژي، پديـدة هـم   هـاي سـاخت   هـاي ديگـري همچـون دگرگـوني         كتاب، مبحث 
كتاب ديگري در دو جلـد      . است  كلاسيك و محلي آمده   هاي    واژه واژگاني و اضداد در پيوند با وام      

يـف    به وسيلة عبداالله  »2كاررفته در ادبيات سنّتي آذربايجان      هاي عربي و فارسي به      فرهنگ واژه  «با نام 
دو كتـاب ديگـر بـا نـام     . اسـت   بـه نگـارش درآمـده   )Abdullayev, et al., 2005(و همكـاران  

    زارع شاهمرسَــــيمتعلــــق بــــه »تركــــي-فارســــي/ فارســــي-فرهنــــگ شاهمرسَــــي، تركــــي«
)Zare Shahmarasi, 2008; Zare Shahmarasi, 2009 (وي در هــر دو كتــاب، . هــستند

  . است  و لاتين آذربايجاني، آوردههاي اصيل و دخيل را با الفباي فارسي واژه
 احمـدخاني و    .اسـت   روابط زباني بين آذري با فارسي و عربي، چند مقاله نيز نوشته شـده             دربارة  
سـازي واجـي و    بـومي «اي بـا نـام    در مقالـه ) Ahmadkhani & Rashidiyan, 2016(رشـيديان  
اي، ابـدال،     نـد همـاهنگي واكـه     به تغييـرات واجـي مان     » ها در زبان تركي آذربايجاني      واژه  صرفي وام 

 مـورد   هـاي   واژه. انـد   هـاي دخيـل فارسـي و عربـي پرداختـه            درج، حذف و تغييرات صرفي در واژه      
اي بـه زبـان       به تازگي، مقالـه   .  محلّي آذربايجان ايران رواج دارند     -اي  تحليل، اغلب در زبان محاوره    

ة الدخيلة في اللغـة التّركيـة المعاصـرة بجمهوريـة     التطّور البنائي والدلالي للكلمات العربي«عربي با نام   
 ,Bayanlou & Huseynli(به وسيلة بيـانلو و حووسـينلي   » )دراسة مصطلحات جديدة(أذربيجان 

و ) صـرفي -آوايـي (هـاي سـاختاري       نويسندگان اين مقالـه دگرگـوني     . است  به چاپ رسيده  ) 2020
بـان رسـمي جمهـوري آذربايجـان را تحليـل      اصطلاحي معاصر و دخيل عربي در ز   هاي    واژهمعنايي  
سپس تحولات معنايي در    . اند  بندي شده    انتخابي بر مبناي تغييرات ساختاري دسته      هاي  واژه. اند  كرده

                                                                                                                   
1 Dialekt leksikasında alınma sözlər 
2 Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti 
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  .اند هاي تعميم و تخصيص، بررسي شده حوزه
 دخيـل و    هـاي   واژههـاي معنـايي       با اين وجود، مقالـة پـيش رو، يـك پـژوهش زبـاني در حـوزه                

هـاي آذري، فارسـي و        ن  هـاي دايـرة المعـارفي در زبـا          آيد كـه از منبـع       ي به شمار مي   پركاربرد فارس 
بنابراين، اين پژوهش بر پاية سه عنوان تخـصيص معنـايي، تعمـيم معنـايي و                . است  عربي، بهره جسته  

  .شود جايگزيني واژگاني انجام مي
  
  هاي فارسي واژه تحليل و بررسي وام. 4
  فظيتخصيص معنايي و ثبات ل .1. 4

شـود و تنهـا      مفهوم يك واژه در طول زمان محـدودتر مـي         «منظور از تخصيص معنايي اين است كه        
ايـن تخـصيص معنـايي    ). Safavi, 2004, p. 5(» گيـرد  مـي  بـر  بخشي از مفهوم گذشتة خود را در

 اصلي و در مواردي به هنگـام مهـاجرت در زبـان مقـصد     -براي يك واژه، گاه در داخل زبان بومي       
تواند همـراه بـا    دهد، مي ها تخصيص معنايي رخ مي     واژه  اگر در زبان مقصد براي وام     . گيرد ميانجام  

  .ثبات لفظي يا بدون آن باشد
هـاي معاصـر    از مجمـوع واژه ) دوازده مـورد  (هاي زير     از اين رو، بر پاية تعريف ارائه شده، واژه        

هـا در     اي ثبات لفظـي آن      ا اندازه پر بسامد، در داخل جدول يك به ترتيب الفبا، گردآوري شد كه ت            
ها پيش آمده و تغييرات       اندكي در برخي واكه    در اين زمينه، فقط تغيير    . است  زبان مقصد حفظ شده   

بـا ايـن وجـود، تغييـرات معنـايي       . آيـد   ها بسيار ناچيز و انگشت شمار به شمار مي          مربوط به همخوان  
  .گير هستند بسيار چشم

  
  د فارسي با تخصيص معنايي و ثبات لفظيهاي پربسام واژه وام: 1جدول 

 اصل فارسي معادل معنايي
واژة آذري با الفباي 

 لاتين

واژة آذري با الفباي 
  فارسي

 كار، بستكَار بستَه Bəstəkar كار بسته آهنگ ساز

  پشِكَار-كار پشَِه  Peşəkar  كار پيشه اي حرفه
  صنعي پيك-پِيك Peyk-Sünipeyk  پيك  قمر، ماهواره

  تشَبَبووثكار Təşəbbüskar  تشبث كار  ر، كارآفرينمبتك
  چيركاب  Çirkab  چرك آب  فاضلاب

  خستَه  Xəstə خسته  بيمار، مريض
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  دستالات  Dəstalat  آلت دست قدرت، توانايي

  دستفرَمان Dəstfərman  دست فرمان پسر خدمتكار، پادو

  دستَك  Dəstək دستك حمايت، پشتيباني

 سرَنجام-سراَنجام Sərəncam  سرانجام دستور، حكم

  شكَرَ Şəkər  شكَرَ  ديابت، قند خون

  يادداش  Yaddaş  يادداشت  حافظه
  

پيش از  » ت«، با فتحه روي حرف      )افغاني و تاجيكي  (در زبان آذري و فارسي      » بستَه«تلفظّ واژة   
 كـسره برگردان واكـة    . شود  غير ملفوظ، رايج است كه در نوشتار لاتين آذري حذف مي          » ه«حرف  

»E«     به حركت فتحة»�= /Ə/«  معادل آوايي /æ/     هـاي فارسـي و       اساسـاً در واژه   « ، تغييري است كه
؛ چون بـر پايـة تلفّـظ فارسـي ايرانـي،      )Tahirov, 2004, p. 31(» شود در انتهاي واژه مشاهده مي
هاي  لتاين واژه دلا .گيرد كسره مي» ه«هاي مختوم به حرف غير ملفوظ     حرف ما قبل آخر در واژه     

تعميمي بسياري در زبان فارسي دارد؛ ولي در زبان آذري معاصر فقط معناي كاربردي و مربوط بـه                  
 ,Orucov et al., 2006(» ...ترانـه، موسـيقي    نغمه، نـوا، :  مجازاً... ساختن موسيقي «بحث حاضر 

vol. 1, p. 288( اثر موسيقي... « و...«) Abdullayev et al., 2005, vol. 1, p. 53 ( در . اسـت
آهنگي است از موسـيقي، مركّـب       ... «زبان فارسي و در كنار معاني مختلف، اين مفهوم ناياب يعني            

امـروزه چنـين   . وجـود دارد ) Moein, 2007, vol. 1, p. 265(» ...گـاه و حجـاز   از حـصار و سـه  
  .مفهومي براي فارسي زبان و آذري زبان ايراني ناآشنا است

شخص سازندة آثار موسـيقي،  «: است  نامة آذربايجان چنين آمده     واژهدر  » كار بستَه«پيرامون واژة   
يـا  ) Orucov et al., 2006, vol. 1, p. 288 (»كننـده  مجازاً، در معناي مغنّي و ترنّم... كامپزيتُر، 

). Abdullayev et al., 2005, vol. 1, p. 53(» چـي  سـازد، بـستَه   هنرمندي كه موسـيقي را مـي  «
سـاز  آهنگ«فارسي به معناي - اشاره در فرهنگ تركيواژة مورد «)Zare Shahmarasi, 2008, 

p. 330 (در عرصـة رسـانه و هنـر    كاربرد تخصيصي با ثبـات لفظـي   اين واژه . است وارد شده
شده   موسيقي در ميان مردمان دولت آذربايجان دارد؛ اما در ميان عامة مردم آذربايجان ايران شناخته              

  .است ن فارسي نيز اين واژة تركيبي شنيده نشدهدر زبا. نيست
در كاربرد آذري حذف    » ي«جالب اينكه، حرف  . فارسي است » كار  پيشه«، همان   »كار  پِشَه«واژة  

اسـت كـه    » بـستَه «همچنـين، تغييـرات پايـاني واژه هماننـد واژة           . است  شده و كسرة ماقبل باقي مانده     
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كـسي كـه يـك كـار،        ... ،)هنرمنـد (كـار     صـنعت «: نـد ا  در مفهـوم ايـن واژه گفتـه       . تر گفته شد    پيش
 ,Orucov et al., 2006, vol. 3(» است مشغوليت و فعاليت را براي خود به عنوان حرفه برگزيده

p. 587 .( اي حرفــه« فارســي بــه معنــاي - تركــيواژگــاندر فرهنــگ » كــار پيــشه«واژة« )Zare 

Shahmarasi, 2008, p. 389( ر جــاي ديگــر آن را معــادل همچنــين، د. اســت تعريــف شــده
»Professional « اند  دانسته» اي حرفه«همان)Seyidəliyev, 2007, p. 302 .( صنعت كار«واژة «

در فارسي امـروزي اسـت و مفهـوم صـفت           » هنرمند«آمده، به معناي همان     » كار  پِشَه«كه در تعريف    
كــار،  كــار، پيــشه صـنعت گــر، صــانع،  اهــل حرفــه، صـنعت «فارســي همـان  » ور پيــشه«دارد و بـا واژة  

در هـر صـورت، تركيـب    . نيز ارتباط معنـايي دارد ) Moein, 2007, vol. 1, p. 397(» ...گر پيشه
» گـر و صـنعتگر      پيـشه «هـاي     در زبان فارسي، كاربرد امروزي ندارد؛ امـا واژه        » كار  پيشه«يا  » كار  پِشَه«

اي اين واژه فقط در انحصار زبان      بر» اي  حرفه «مفهوم تخصيصي از اين رو،    . كاربرد بسياري دارند  
  . است آذري معاصر قرار دارد و از مفهوم عام فارسي دور شده

آمـده از   دسـت  اي و زبان روزمرة مردم جمهوري آذربايجان، اصطلاح تركيبي بـه      در زبان رسانه  
كـار   پِـشَه «اي    سـاز حرفـه     بـراي نمونـه، بـه آهنـگ       . دو واژة مورد اشارة پيشين، كاربرد بسياري دارد       

اين اصطلاح تركيبي در نـزد عمـوم مـردم آذربايجـان     . گويند مي/ Peşəkar Bəstəkar/» كار بستَه
  .ايران چندان قابل فهم نيست

آورنده و برندة خبر، نامه و سـاير چيزهـا؛ جـسم آسـماني        «در زبان آذري به معناي      » پيك«واژة  
) Abdullayev et al., 2005, vol. 2, p. 210( »چرخــد يــك سـياره مـي  ،كـه در اطـراف   

اشـاره دارد، سـپس     ) رسان  خبر و نامه  (در اين جا، واژة آذري ابتدا به معناي رايج فارسي           . است  آمده
همچنـين در معنـاي تـازة آذري        . پـردازد   مـي ) قمـر / جـسم آسـماني   (به معناي رايـج آذري معاصـر        

صـنعي  =ني پيـك سـوو [چرخـد؛ و  جسم آسماني كه در اطـراف سـتاره و يـا سـياره مـي       «: است  آمده
 كه مانند اجسام آسماني مـدار معينـي دارد و توسـط     استسامانه، دستگاهي:  /Süni peyk/]پيك

 )Orucov et al., 2006, vol. 3, p. 589(» شود موشك و به قصد تحقيقات به فضا فرستاده مي
. زدپـردا   مـي ) قمـر مـصنوعي   (در اين جا، قـسمت دوم معنـاي آذري بـه تعريـف دسـتگاه مـاهواره                  .

فارسـي  » مـاهوارة «آذري معـادل    » پيـك «تركـي واژة    -نامة فارسـي    واژهبنابراين، در همين راستا، در      
  ). Zare Shahmarasi, 2009, p. 813(است  آمده

هـاي پـستي از    كسي كـه مـأمور رسـاندن بارهـا و نامـه     «: است پيرامون اين واژه، در فارسي آمده 
قمـر، تـابع سـياره،      ): در نجـوم  . (گـزار، خبربـر     ، پيـام  قاصد، بريـد، چاپـار    . جايي به جاي ديگر است    

بـه  (پيـك فلـك   / پيـك رايگـاني   / پيـك چـرخ   . گردد  كوكب سيار ثاني كه بر گرد سيار اصلي مي        
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  .)Moein, 2007, vol. 1, p. 398(» ماه، قمر): كنايه
 و  »رسانندة  خبر و كـالاي سفارشـي       «در فارسي در معناي اصلي      » پيك«توان گفت كه واژة       مي

رود؛ ولي امروزه معناي اصلي آن در         به كار مي  » قمر و ماه  «كنايي  - نجومي و ادبي   -در معناي علمي  
» قمـر «در حال حاضـر، واژة عربـي   . بين فارسي زبانان بسيار رايج بوده و يك اصطلاح تعميمي است          

ز ني ـ» مـاهواره «اصطلاح جديـد  . است شده» پيك«در معناي تخصصي نجومي جايگزين واژة فارسي  
در زبان  » پيك«امروزه واژة   . است  جايگزين شده » قمر مصنوعي «با واژة اصطلاحي نه چندان قديمي     

قمــر «رود، بلكــه در معنــاي مجــازي  معاصــر جمهــوري آذربايجــان در معنــاي اصــلي بــه كــار نمــي
چـرخش مـاهواره در     «به عنوان نمونه، براي بيان      . كاربرد دارد » )قمر مصنوعي (و ماهواره   ) سيارك(

بـه كـار   / Orbitdə peyk fırlanması/» ارُبيـت ده پِيـك فئرلانماسـئ   «اصـطلاح تركيبـي   » دارم ـ
» پيـك «كـه ميـان شـهروندان ايرانـي آذري زبـان واژة اصـطلاحي               اسـت   حـالي    درايـن   . گيرنـد   مي

به همـين ترتيـب، ايـن واژه در معنـاي مـاهواره بـراي فـرد        . وجه شناخته شده نيست    هيچ به) ماهواره(
  .آيد بان، عجيب و ناشناخته به نظر ميفارسي ز

» پيـك «اي و معنـايي بـه ترتيـب      سخن، در زبان فارسي امروزي گسترة دگرگوني واژه          به كوتاه 
براي قمر مصنوعي رايج اسـت؛ ولـي در   » ماهواره«براي سيارك و  » قمر«براي رسانندة خبر و كالا و     

در ايـن راسـتا، واژة      . شـود   اره گفتـه مـي    فقط در مفهوم قمر و مـاهو      » پيك«زبان آذري معاصر واژة     
  . است  يافتهتخصيص معنايي با ثبات لفظيدر زبان آذري » پيك«

فارسـي تـشكيل و دچـار تغييـرات آوايـي           » كار«عربي و   » تَشَبث«از  تركيب    » تَشبَبووثكار«واژة  
كل حرف  هاي دخيل فارسي و عربي در تركي آذري به ش           در بيشتر واژه  » O = �  «ضمه. است  شده
هـا   واژه] يـا سـوم  [ايـن تغييـر، اساسـاً در هجـاي اول و دوم     «. شود  ادا مي/y/ معادل آوايي    »Ü«لاتين

 در الفباي فارسي معادل ندارد و به شـكل  »Ü« حرف.)Tahirov, 2004, p. 32(» شود مشاهده مي
اي واژه و بـه   در ابتـد »ۆا«در نوشـتار آذري بـا الفبـاي فارسـي بـه صـورت       . شود تركيبي ساخته مي  

كـه تلفـظ آن    )Ağamirov, 2016, p. 4(شـود    در ميانه و پايان واژه، نشان داده مـي »ۆ«صورت 
بنـابراين،  . نشان داديـم  » وو« متفاوت است؛ به اين سبب، آن را ترجيحاً به شكل            »U «اندكي از تلفظ  

. يـژة خـود را دارد  آرايي و هجـايي و  هاي واج شود كه هر زباني قوانين آوايي و محدوديت       گفته مي 
 .Dastlan, 2020, p(شـوند   ها با نظام زباني حاكم بر زبان مقصد منطبق مي واژه از اين جهت، وام

36.(  
: والتَّـشبثُ بالـشّيء   . علقَـه وأخَـذَه   : شَـبثَ الـشّيء    «است كـه    آمده» تَشَبث«در تعريف واژة عربي     

 .Ibn Manzur, n.d, vol. 4, p(» ولُزومـه وشـدةُ الأخـذ بـه    التّعلّـقُ بالـشّيء،   : والتَّشبثُ. التّعلقُّ به
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چنـگ  «در فارسي بـه مفهـوم       . يعني گرفتن چيزي، همراه داشتن و محكم گرفتن آن است         ). 2182
 »...آويـز سـاختن   در زدن به چيـزي، در آويخـتن بـه، وسـيله قـرار دادن كـسي يـا چيـزي را، دسـت                 

)Moein, 2007, vol. 1, p. 454(ثكار  «هاي واژهارة  درب؛ وليت و تَشبتَشَب)ثدر زبان » )چي تَشب
هركـسي كـه قـصد شـروع       : چـي     تـشبث   ...كاري را شروع كردن، اقدام كـردن        «: است  آذري آمده 

 .Orucov et al., 2006, vol. 4, p(» كنـد، تـشبث كـار    كاري دارد و براي آن اقدام عملـي مـي  

كـسي  : كـار  ك كار، انديشة معيني را به پيش بـردن، تـشبث  براي نخستين بار در مورد ي     ... «يا  ) 331
در . )Abdullayev et al., 2005, vol. 2, p. 393 (»برد ورزد، ابتكار رو به جلو مي كه اقدام مي

مبتكـر،  :  تَـشَبثكّار  ...اقدام، ابتكـار، كوشـش، پـيش دسـتي          «همان  » تشبث« فارسي،   -نامة تركي   واژه
  . است تعريف شده) Zare Shahmarasi, 2008, p. 411(» مبدع، فعال

در عربي و آذري معاصر اين است كه انسان به يك چيزي محكـم              » تَشَبث«وجه ارتباط معنايي    
زده و    اي چنـگ      مبتكر كسي است كه به حرفـه      . گاه رهايش نكند    بچسبد و به آن پايبند باشد و هيچ       

 & Bayanlou( حالـت تعمـيم دارد   در عربـي » تـشبث «توان گفت كه معناي  مي. كند رهايش نمي

Huseynli, 2020, p. 10( است يافتهمعناي تخصيصي ؛ ولي در زبان معاصر آذربايجان .  
در ميان مردم اسـتان آذربايجـان شـرقي رواج دارد؛ ولـي اصـطلاح تركيبـي                 » تَشبث«گويا واژة   

» انسان هنرمنـد مبتكـر  «به معناي / Təşəbbüskar Sənətka İnsan/» نتكار اينسانص تَشبَبووثكار «
هاي نوشـتاري، شـنيداري و ديـداري          در جمهوري آذربايجان، كاربردي روزمرّه ميان مردم و رسانه        

  .دارد
اسـت؛ زيـرا    » چركـاب «همـان واژة فارسـي    » ي«بـه   » چ«با تبديل كسرة حـرف      » چيركاب«واژة  

 از  »İ «»ي«رف   دخيـل فارسـي و عربـي بـه ح ـ          هـاي   واژه ميانـة  و   ابتـدا  در »E «تبديل حركت كـسره   
اين تغيير آوايي در مقدار بسيار كم در تركيـب          «. هاي آواشناختي رايج در زبان آذري است        ويژگي

    .)Tahirov, 2004, p. 31(» دهد واژه رخ مي
 ,.Orucov et al(» هـاي نـاتميز   هـاي چـرك و آب   آب«نامة آذري به معناي  اين واژه در واژه

2006, vol. 1, p. 486 (  آب «در مفهـوم  » چركـاب «در واژة ديگـر آذري، واژة  . تاس ـ يـاد شـده
از سوي ديگر، همـين واژه  . است آمده )Abdullayev et al., 2005, vol. 1, p. 103(» چركين

 ,Zare Shahmarasi(باشـد  » فاضـلاب « تركي وارد شده، بدون اينكه معادل -در فرهنگ فارسي

2009, p. 371 .(    يـاد  » فاضـلاب «بـا اسـم اصـطلاحي    » ابچرك ـ«به هـر روي، فارسـي امـروزي از
شـو، گفتـه شـود؛ امـا معنـاي          و  كند و واژة مورد اشاره عموماً براي آب كثيف شده در اثر شست              مي

ــدارد ــي در   » چيركــاب«واژة . اصــطلاحي ن ــوري آذربايجــان اصــطلاح رايجــي اســت ول در جمه



 بيانلو  / ...ها در زبان تركي آذري  هاي فارسي و تحولات حوزة معنايي آن واژه وام/  280

بـه معنــاي  » چيركـاب  «گيرنـد و بـا شــنيدن   را بـه كـار مــي  » فاضــلاب«آذربايجـان ايـران واژة رايـج    
 بنـابراين، ايـن واژه در جمهـوري       . برنـد   اصطلاحي مورد نظر اهالي جمهـوري آذربايجـان پـي نمـي           

  .است  يافتهمفهوم تخصيصي با ثبات لفظيآذربايجان 
تـر گفتـه شـد؛        است كه پيش  » بستَه«همانند واژة   » خَستَه«تغييرات آوايي و نوشتاري آذري واژة       

... كـسي كــه سـلامتي او سـرجايش نيــست،   «: اسـت  نامــة آذري آمـده   واژهولـي از جنبـة معنـايي در   
... آلوده، مبتلا، افتاده،  ... ضعيف، مرده حال،  ... دردمند، تحت مراقبت،  : مجازاً... ديده،  ناخوش، آفت 

 فرهنـگ واژگـان  در ). Orucov et al., 2006, vol. 2, p. 449(» بيچـاره، عـاجز، فـاغر، بيمـار    
 .Zare Shahmarasi, 2008, p(» بيمـار، نـاتوان، ضـعيف نـاخوش    «: تاس ـ  فارسي آمـده -تركي

كيـف، مـريض، ناچـاق،        ديـده ، بيمـار، خـراب، بـي          خـسته، آفـت   «هاي    در جايي ديگر واژه   ). 525
نامـة    در واژه).Seyidəliyev, 2007, p. 177-178 (اسـت  معنا به شـمار آمـده   هم» ناخوش، ناساز

فرسوده و رنجديده از بـسياري      . وح، آزرده، دردمند، درمانده   مجر«: است  فارسي نيز اين چنين آمده    
 :اسـت  در فرهنـگ واژگـان ديگـر فارسـي بيـان شـده      ). Moein, 2007, vol. 1, p. 626(» كـار 

 ,Amid, 2010(» آزرده، مجروح، دردمند، بيمار، مانده و رنجيده از كار زياد يـا راه رفـتن بـسيار   «

p. 484.(  
هـا در ذكـر       توان گفت كه نقطـة مـشترك آن         در منابع آذري مي   » هخست«با توجه به مفهوم واژة      

هـر چنـد    . تكيـه دارنـد   » مجروح، رنجديده از كار   «است؛ اما منابع فارسي بر      » بيمار و ناخوش  «معاني
هـاي مـشترك بـسياري     در منابع آذري و فارسي جنبـه » خسته«شده براي واژة  كه مجموع معاني بيان  

رنجيـده از كـار و      «شود كه زبان فارسي امروزي بر معنـاي حقيقـي             ميگونه برداشت     دارد؛ ولي اين  
. توجــه دارد» بيمــار«و زبــان آذري معاصــر در جمهــوري آذربايجــان بــر معنــاي مجــازي » كوشــش

. اسـت  در آذربايجان پديد آمده » خسته« براي واژة    تخصيص معنايي با ثبات لفظ    بنابراين، نوعي   
اين در حالي است كـه مـردم آذري         . گويند  مي/ Xəstəxana/» اناخَستَه خ «از اين رو، به بيمارستان      

را بـه  » خـسته «گيرنـد و واژة      را بـه كـار مـي      » كيـف   ناخوش، ناساز، مريض، بي   «هاي    زبان ايران واژه  
  .شناسند همان معناي رايج فارسي مي

 ،»آلات«و يـا جمـع آن       » آلـت «و واژة عربـي مفـرد       » دسـت «از تركيب فارسي    » دستالات«واژة  
تواند ناشي از قانون هماهنگي  مي» دستالات«البتّه، حرف الف ما قبل آخر در واژة      . است  ساخته شده 

آوايي و تبديل حركت فتحه به حرف الف به سبب وجود الف اول باشد كه در اين صورت، حالت          
و / Saat/» سـاعات «كه در ميان آذري زبانان دنيـا        » راحت«و  » ساعت«مانند واژة   . جمع منتفي است  

هاي مفـرد   گفتاري در زبان عربي، جمع سالم براي واژهاين شيوة  .شود تلفظّ مي/ Rahat/» راحات«
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  .رود به شمار مي» آلة، ساعة، راحة«مؤنث مانند 
هـا    واكـه (ها     در دستور زبان تركي و پيرامون واكه       1بايد توجه داشت كه قانون هماهنگي آوايي      

از  گانـه  پـنج  3هاي نازك و صدادار» I«-» O«-» U«-» A «قبيلچهارگانه از ) 2هاي ضخيم يا صدادار
 ;Farzaneh, 1978, p. 37(ناپــذير اســت  امــري اجتنــاب» İ«-» Ö«-» Ü«-» E«-» Ə «جملــه

Bayramov et al., 2015, p. 46-47  .(  هـاي ضـخيم آذري معـادل اصـطلاح      اصـطلاح واكـه
هـاي كوتـاه فارسـي و     نيـز معـادل واكـه   هاي نـازك آذري       هاي بلند در فارسي و عربي و واكه         واكه

. هاي اين دو اصطلاح آذري با اصطلاح فارسـي انـدكي تفـاوت دارد      عربي است، ولي زير مجموعه    
. شـود   بلند است، ولي در فارسي كوتاه شمرده مي       /  در زبان آذري واكة ضخيم     »اُ«براي نمونه، ضمه    

 .د، اما در فارسي واكة بلند نام داردشو كوتاه ناميده مي/در زبان آذري واكة نازك» ي«همچنين 

در » آلـت دسـت   «اسـت كـه عكـس آن يعنـي          » دست آلـت  «به صورت اصلي    » دستالات«واژة  
نامة جمهوري آذربايجـان يافـت        واژهاين واژه در    .  دارد اي  ويژهفارسي امروزي رايج است و مفهوم       

برنـد؛ ولـي    اي به كار نمـي  چنين واژهنشد و حتّي از اهالي آن جا نيز پرسيده شد و پاسخ اين بود كه  
بنـابراين، ايـن    . شود  همين واژة پركاربرد در ميان مردم زنجان و ديگر ايرانيان آذربايجاني شنيده مي            

 و بـه    »دسـت آلات  « معـادل    )/Dəstalat/ =»دسـتالات «(فارسي به صورت    -واژه در فرهنگ تركي   
همچنـين در  . اسـت  وارد شـده ) Zare Shahmarasi, 2008, p. 561(» توانايي و زرنگـي «معناي 

 Zare(آمـده اسـت   » توانـايي «هـاي واژة فارسـي    تركي به عنـوان يكـي از معـادل   -فرهنگ فارسي

Shahmarasi, 2009, p. 327 .(  شـود كـه ايـن واژة غريـب فقـط در ميـان        بنابراين، مـشاهده مـي
هـوري آذربايجـان بـه      ايرانيان آذري زبان رايج است و در آن سوي ارس، يعني در ميـان اهـالي جم                

نامة آذري چاپ باكو نيامده كه گويا همين وضعيت در نتيجة تفاوت      واژهاين واژه در    . رود  كار نمي 
  .است اقليمي و جغرافياي سياسي بوده

، به آن )ابزار دست(» آلت دست«يا  » دست آلت «عربي-از تركيب فارسي  » دستالات«شايد واژة   
چـه عامـل    ابـزار، اگـر  /آلـت . گيـرد  كار به كمك ابزار انجام مـي دليل گرفته شده كه توانايي انجام      

ر بـه توانمنـدي     ج ـآيـد؛ ولـي من      توانايي خارج از وجود فرد است و يك شيء خارجي به شمار مـي             
بـه  . اسـت   آذري، اين مفهوم مجازي را به حيطة توانايي جسمي كـشانيده          » دستالات«بنابراين  . اوست

» آلـت «واژة  . اسـت   با علاقة سببيه، به كار رفتـه      » قدرت«از واژة   مجاز لغوي   » دست«بيان ديگر، واژة    
تخـصيص  بنـابراين، ايـن رونـد را        . اسـت   با علاقة آليـه، بـه كـار رفتـه         » زور بازو «نيز مجاز لغوي از     

                                                                                                                   
1 Phonological Coordination Law 
2 Qalın Sait = Thick Vowels 
3 İncə Sait = Thin Vowels 
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  .اند به معناي عام، مفهوم خود را از دست داده» دست و آلت«هاي  نامند؛ زيرا كه واژه ميمعنايي 
پـسر خـدمتكاري اسـت كـه كارهـاي سـرپايي را انجـام               «آذري معادل معنايي    » دستفَرمان«واژة  

گويـد،   كسي كه با دسـتش بفرمـا مـي   «و نيز ) Orucov et al., 2006, vol. 1, p. 604(» دهد مي
 ايـن  .است) Abdullayev et al., 2005, vol. 1, p. 119( »بگير زاد، نوكر فرمان خدمتكار خانه

شود؛   است و در ميان مردم زنجان نيز شنيده مي          وري آذربايجان ثبت شده    جمه هاي  نامه  واژهواژه در   
هـاي آذربايجـان بـه جـز          گويـا ديگـر اسـتان     . است  فارسي نيامده -ولي همين واژه در فرهنگ تركي     

بنـابراين،  . ايـن واژة غريـب در زبـان فارسـي نيـز وارد نـشده اسـت             . گيرنـد   زنجان آن را به كار نمي     
  .  دانستتخصيص معنايي و ثبات لفظيهايي با  واژهتوان آن را در جملة  مي

. مشهور است، بـا معنـاي آذري تفـاوت دارد   » دست فرمان«چه امروزه در ميان مردم ايران به        آن
دست فرمان در زبان فارسي امروزي واژة كوچه و خيابان است و براي مهارت در رانندگي بـه كـار      

ي روزمـرّه در ميـان مـردم آذربايجـان ايـران نيـز رواج               همين كاربرد به پيروي از زبان فارس      . رود  مي
  .است يافته

در دسـتور زبـان فارسـي       . است  به معناي دستگيره يك چيز گرفته شده      » دسته«از  » دستَك«واژة  
به جاي حـرف    » ه«گاهي حرف غير ملفوظ   . رود  عمدتاً براي تصغير به كار مي     » ك«حرف پسوندي   

كه هر دو به يك معنـا  » دستك و دسته«: مانند). Faqihi, 1971, p. 66(گردد  جايگزين مي» ك«
  .هستند

ستوني از درخت و يا هر شـيء ديگـري،          «: است  نامة آذري آمده    واژهدر  » دستَك«پيرامون واژة   
گـاه   شـود تـا نـشكند، تكيـه     تكيه گاه، پايه، چوبي دو سر كه زير شاخه درخت پر ميوه گذاشـته مـي        

» كمك كردن، پشتيباني كردن، دفاع كردن، طرفداري كـردن        : مجازاً.. .ها    ها و دستگاه    برخي وسيله 
)Orucov et al., 2006, vol. 1, p. 603 .(      اشـاره در فرهنـگ تركـي مجمـوع معـاني مـورد-

گاه، حائل، دستگيره، دسـته، يـاري دهنـده،     ستون چوبي، تير، تكيه   «: است  فارسي، چنين آورده شده   
اين واژه در زبان معاصر جمهوري آذربايجـان و  ). Zare Shahmarasi, 2008, p. 561( مددكار
هاي آن جا و حتّي تركيه، بسيار رايج و پرتكرار است و در معنـاي مجـازي دفـاع، پـشتيابي و                        رسانه
الخـالق   بـين «اصطلاح » المللي بين) پشتيباني(حمايت «به عنوان نمونه، براي . داري كاربرد دارد    جانب
ايـن واژه را اهـالي آذربايجـان در    . رود بـه كـار مـي   / Bəynəlxalq Dəstəyi/» يي دسته/ گي دسته
شناسـند و در ميـان آنـان و گفتـار روزمـرة       هاي اردبيل، آذربايجان شرقي، غربي و زنجان نمي       استان

  .ايشان هيچ كاربردي ندارد
ايجـان  آمده و با توجه به معناي مجازي، اين واژه در جمهـوري آذرب              دست  هاي به   بر پاية تعريف  
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گاه، تيرك،  ستون، تكيه«يافته و مفاهيم اصلي و عام فارسي مانند         تخصيص معنايي با ثبات لفظ      
اين واژه براي عموم مـردم در جمهـوري آذربايجـان    . است از آن جدا شده و از بين رفته    » پايه، دسته 

  .معاني اصلي قابل استفاده و درك نيست
دست كوچـك، چيـزي كـه ماننـد دسـت باشـد،             «: رداي دا    فارسي معاني ويژه    زبان اين واژه در  
). Moein, 2007, vol. 1, p. 679(» ...هاي معمولي را در آن نويسند اي كه حساب دسته، دفترچه

گويا اين دو واژه    . در فارسي امروزي رواج دارد    » دفتر و دستك  «در همين مفهوم دفترچه، اصطلاح      
  .شود اي از عطف مرادفات انگاشته مي نمونه

عاقبت، پايان، نتيجه، آخـر،     ... امر، دستور العمل،    «در معاني   » سرانجام«اية زبان آذري، واژة     بر پ 
... «)Orucov et al., 2006, vol. 4, p. 88 ( نهايت، حكم، اختيار، فرمان... «و «)Abdullayev 

et al., 2005, vol. 2, p. 282(   پيامـد،  ... حكـم محكمـه، رأي دادگـاه،    ... «  همچنين بـه معنـاي
بـه ايـن ترتيـب، مجمـوع معـاني      . اسـت  آمـده ) Zare Shahmarasi, 2008, p. 646(» سرنوشـت 

در زبان معاصـر آذربايجـان      » سرانجام«واژة  براي  » دستور، امر، فرمان، حكم محكمه و رأي دادگاه       «
يـك اصـطلاح و مفهـوم جديـد سياسـي، اجتمـاعي،       است و   يافتهتخصيص معنايي با ثبات لفظ   

» سرانجام، حكـم، امـر و قـرار       «هاي    بنابراين، در جاي ديگر واژه    . آيد  اي به شمار مي     سانهقضايي و ر  
كـه بـا معـاني عـام و كلاسـيك فارسـي       ) Seyidəliyev, 2007, p. 328(انـد   معنا دانسته شـده  هم

، تفـاوت  )Moein, 2007, vol. 1, p. 842(» عاقبت، آخر كار، پايان، عاقبـة الأمـر، سـامان كـار    «
ــه، دارنــد؛  در ادب كلاســيك آذري دو ســوي ارس، رواج » ســرانجام«مفــاهيم كلاســيك واژة البتّ
مربوط به زبـان معاصـر در جمهـوري         » سرانجام«با اين وجود، محدود شدن دلالت واژة        . است  داشته

  . شناسند آذربايجان است كه مردمان آن جا به عموماً، معاني كلاسيك واژه را نمي
هـاي    در زبـان مـردم جمهـوري آذربايجـان معـادل واژه           » رانجامس ـ«مفهوم جديد و اختـصاصي      

 براي نمونه، در جمهوري آذربايجان .در فارسي امروزي است» دستور، فرمان، رأي و حكم دادگاه  «
رانجامئ  «اصـطلاح  » دسـتور يـا فرمـان رياسـت جمهـوري     «بـراي بيـان     Prezident/» پِرزيـدنت سـ

sərəncamı /  رانجامئ  «تعبيـر  » حكـم دادگـاه  « اي بيـان همچنـين بـر  . كننـد  استفاده مـي » محكَمـه سـ
/məhkəmə sərəncamı /بندند به كار مي.  

... شيرين، با طعم، در معناي هر چيز لذيـذ،    : قند، مجازاً «نامة آذري به معناي       در واژه » شكََر«واژة  
بيماري قند، ديابت: در طب «)Orucov et al., 2006, vol. 4, p. 205 ( پـودر قنـد،   «و به معناي
اسـت؛ ولـي     گفتـه شـده  )Abdullayev et al., 2005, vol. 2, p. 320(» با طعـم و لذيـذ  : مجازاً

در ). Seyidəliyev, 2007, p. 347(گيرنـد   بـه كـار مـي   » ديابـت «امـروزه بيـشتر آن را متـرادف    
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ند و نبات و    عصير شيريني كه از چغندر قند و يا نيشكر گيرند و از آن ق             «: است  نامة فارسي آمده    واژه
» ...در بعض تركيبات به كار رود و معنـي شـيرين، خـوش و مطبـوع دهـد،                   ... انواع شيريني سازند،    

)Moein, 2007, vol. 1, p. 946.(  
 ادبي خود بـاقي مانـده و همـين وضـعيت در زبـان               -در زبان فارسي به معناي لغوي     » شكََر«واژة  

تخـصيص  ن معاصر در جمهوري آذربايجان به    با اين وجود، زبا   . است  كلاسيك آذري برقرار شده   
= لييـي   شَـكَر خَـستَه   / ليگي  شكََر خَستَه (» بيماري قند « دست زده و معناي طبي       معنايي با ثبات لفظ   

/Şəkər Xəstəliyi (/        را برگزيده است؛ با اينكـه عمـوم مـردم آذربايجـان ايـران ايـن اصـطلاح را
انجـام داده و معنـاي طبـي        » قنـد «ايي را براي واژة     البته زبان فارسي همين تخصيص معن     . شناسند  نمي

  . است را دريافت كرده» بيماري ديابت«
نامـة آذري چنـين    واژهاسـت كـه در   » ت«با حذف همخوان » يادداشت«مخفّف  »يادداش«واژة 
» استعداد نگه داشتن يك شـيء در ذهـن و احيـا كـردن دوبـاره در تـصور، حافظـه                «: گردد  تعبير مي 

)Orucov et al., 2006, vol. 4, p. 498 (   خـاطر، يـاد، يادداشـت   «و شـامل مفـاهيم «) Zare 

Shahmarasi, 2008, p. 1007( خـاطره، حافظـه،   «در جايي ديگر، مفـاهيمي ماننـد   . شود نيز مي
 .Abdullayev et al., 2005, vol. 2, p(» خاطرات، ممراندوم، نُتا، كُنسپكِت، إجمـال، نوشـتار  

» ، عقل، هـوش و يـاد      يادداش، حافظه، ذهن، ظنّ    «هاي  واژهدر كتابي ديگر    . آورده شده است  ) 438
    ).Seyidəliyev, 2007, p. 396(معنا شمرده شده است  هم

دسـته كاغـذ كـه اوراق آن از تـه بـه             «: اسـت   نامـة فارسـي آمـده       در واژه » يادداشت«دربارة واژة   
چه از وقايع و حوادث روزانه يا         آن. نشودديگر چسبيده بود و مطالبي در آن نويسند تا فراموش             يك

 ,Moein(» حافظـه .) فلـ. (اي يا دفتري نويسند كه هنگام لزوم بدان رجوع كنند نكات بر روي ورقه

2007, vol. 2, p. 2132 .( بـراي واژة  » حافظـه « فارسـي، معنـاي   بر مبنـاي فرهنـگ واژگـان   گويا
  .يك اصطلاح فلسفي است» يادداشت«

ر فارسي روزمرّه فقط براي ثبت و نوشتن يك گفته، عدد، سفارش و رخداد،        د» يادداشت«واژة  
در زبـان فارسـي     » حافظـه «آذري همـان    » يـادداش «معادل امـروزي واژة     . رود  روي كاغذ به كار مي    

گويـا عمليـات    . اسـت   بر اين مبنا، واژة دخيل در زبـان آذري بـه لحـاظ معنـايي، تغييـر كـرده                  . است
ية مفهوم فارسي، به يادداشت در ذهن، طبق زبان آذري، تغيير دلالـت داده              يادداشت در كاغذ، بر پا    

» يـادداش «تـوان مفهـوم واژة        به اين سـبب، مـي     . است  و حالت مكتوب به حالت محفوظ تبديل شده       
 دانـست؛ از آن جـا كـه مـردم جمهـوري آذربايجـان در       نوع تخصيص با ثبات لفظ  آذري را از    

  .بندند به كار مي» حافظه«ط به معناي را فق» يادداش«زبان معاصر واژة 
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  تعميم يا گسترش معنايي و ثبات لفظي .2. 4
توسيع معنايي، گسترش مفهوم يك واژه است، به شكلي كه به چنـد معنـايي آن                «هدف از تعميم يا     

» واژه بينجامد و سـبب گـردد تـا آن واژه، واحـدي درحـوزة معنـايي ديگـري نيـز بـه حـساب آيـد                          
)Safavi, 2004, p. 5 .( دهـد   اين تعميم معنايي براي يك واژه، گاه در زبان اصلي و مبدأ رخ مـي

هـا تعمـيم    واژه اگر در زبان مقصد بـراي وام . گيرد و گاه به هنگام انتقال آن در زبان مقصد انجام مي          
ي هـا   به اين سبب، واژه    .تواند همراه با ثبات لفظي يا بدون آن باشد          معنايي اتفاق افتد، اين پديده مي     

هـاي پـر بـسامد، در جـدول دو، بـر مبنـاي ترتيـب الفبـا،                    از مجمـوع واژه   ) چهار مـورد  (معاصر زير   
واژه رخ    اي ثبات لفظي خود را حفـظ كـرده و تغييـر بنيـادي در سـاخت                  گردآوري شد كه تا اندازه    

  .است نداده
  

  هاي پربسامد فارسي با گسترش معنايي و ثبات لفظي واژه وام: 2جدول 

 اصل فارسي يمعادل معناي
واژة آذري با الفباي 

 لاتين

واژة آذري يا الفباي 
 فارسي

  زنگين Zəngin  سنگين  مايه سنگين، گران
 سربست Sərbəst  سربست آزاد، مستقلّ

 صنتَكار Sənətkar  صنعت كار  صنعتگر، هنرمند

  هوونرَ  Hünər هنر  توانايي
  

اسـم   فارسي است كه هـر دو از تركيـب  » ينسنگ«معناي واژة  وزن و هم آذري هم» زنگين«واژة 
بـديل حـرف    » ز«افـزون بـرآن، حـرف همخـوان         . انـد   ، سـاخته شـده    )ين(علامت  ) + سنگ=زنگ(

= بـراي نمونـه، آراز  . شده كه اين دگرگوني خاصيت آوايي زبـان آذربايجـان اسـت       »  س«همخوان  
  . سهراب= طاووس، زؤهراب= نرگس، توُوز= ارس، نرگيز

هـاي سـاخت    بـه آخـر اسـم، يكـي از روش    ) يـن (فارسي، افزودن علامت نسبي    در دستور زبان    
ــت    ــسبي اس ــفت ن ــي    ) Farkhari, 1990, p. 62(ص ــزي م ــنس چي ــر ج ــت ب ــه دلال ــد  ك   كن

)Faqihi, 1971, p. 64 .( يعني چيـزي كـه بـه سـنگ منـسوب      » زنگين«يا » سنگين«بنابراين، واژة
  .تواند حقيقي و يا مجازي باشد اين نسبت مي. است

 آذربايجان به ريشة فارسي آن اشـاره نكـرده؛ ولـي             فرهنگ واژگان در پيوند با مفهوم اين واژه،       
... صاحب مال و منال زيـاد، ثـروت، امكانـات مـادي، دارايـي زيـاد                 «: دربارة مفهوم آن نوشته است    

، بـا  )بـا شـكوه  ( خيلي قشنگ، خيلي زيبا، محتـشم ... خيلي فراوان، زيادي، فراواني، خيلي گسترده، 
هـا   همـين دلالـت  ). Orucov et al., 2006, vol. 4, p. 662(» دبدبه، پر طمطراق، با جاه و جلال
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غنـي، سرشـار، پربـار،      «: اسـت   فارسي نيز آورده شده   -بدون آوردن ريشة فارسي، در فرهنگ تركي      
گويـا هـر دو   ). Zare Shahmarasi, 2008, p. 617(» فـراوان، ثروتمنـد، بـا شـكوه، پـر جـلال      

با اين حـال، تـودة مـردم آذربايجـان ايـران چنـين              . اند  نامه از ريشة اصلي فارسي اطمينان نداشته        هواژ
برنـد، در حـالي كـه اهـالي جمهـوري آذربايجـان آن را بـسيار         اي را در گفتار خود به كار نمي     واژه

 Zəngin/» زنگين اينسان«براي نمونه، نزد اهالي اين جمهوري اصطلاح تركيبي. شناسند متداول مي

İnsan /   ها و    نام خانوادگي بسياري از ايراني    » زنگنه«جالب اينكه واژة    . است» انسان باوقار «به معناي
شود كـه ايـن واژة اخيـر در زبـان كـردي رايـج         بنابراين، گاهي گفته مي   . حتّي كردهاي عراق است   

  .ارتباط معنايي دارد» زنگين«با واژة مورد بررسي» زنگنه«چه بسا واژة . است
: اسـت   آمـده » سـنگين «نامة فارسي نگاه كنيـد كـه در مفهـوم واژة              واژهبر مبناي ادعاي پيشين به      

» ] ... وزيـن [اسـتوار، محكـم، بـا وقـار، مـوقّر،           ... منسوب به سنگ، ساخته از سنگ، گران، ثقيـل،          «
)Moein, 2007, vol. 1, p. 890 .(ري بـا  آذ» زنگـين «توان گفت كه معنـاي واژة   بر اين مبنا، مي

باوقـار،  «اين يكساني در معاني مجـازي فارسـي همچـون           . فارسي يكسان است  » سنگين«معناي لفظ   
» با شكوه، با جلال، غني، پربار، فـراوان «تواند معادل مفاهيم اصلي   يابد كه مي    تبلور مي » موقّر، وزين 

 دارد، اگـر  يكاربرد تعميمي با ثبات لفظ ـاين واژه در زبان آذري . در زبان آذري معاصر باشد 
اين . شود چه كه دلالت مجازي يافته است؛ زيرا براي انسان، حيوان و اشياء به عنوان صفت گفته مي    

واژه در زبان فارسي نيز به سبب داشتن معناي اصلي و مجازي حالت توسيع و تعميم يا گـسترش بـه                   
ري در زبان عربـي و      با همين دلالت تركي آذ    » زنگين«جالب است بدانيم كه واژة      . است  خود گرفته 

و جمـع هـر دو      » زنگينه«و به فرد مؤنثّ     » زنگين«لهجة محلّي عراقي كاربرد دارد و به شخص مذكّر          
  .گويند مي» زناگين«را 

. شـود   زبان معاصر مردمان دولت آذربايجان، به معاني گونـاگوني گفتـه مـي   در »سربست«واژة 
... آزاد، حـرّ،    ... بـسته بـه ديگـري نبـودن، مـستقلّ،           عدم تعلقّ به ديگري، خود بـه اختيـار، وا         «: مانند

مـانع نداشـتن، سـختي    ... به دلخواه و دور از فشار و پـروا،   ...  محدود نبودن به چيزي، مانع نداشتن،       
» به آساني از عهدة سـختي برآمـدن       ... وابسته به توان و مهارت خود، يكّه و تنها، مستقلّ،         ... نداشتن،  

)Orucov et al., 2006, vol. 4, p. 87 .( كسي كـه تحـت فـشار    : بدون قيد، مجازاً... « همچنين
نيـز  ) Abdullayev et al., 2005, vol. 2, p. 281(» كـشد  نيـست، پـروا نـدارد، خجالـت نمـي     

. تـوان يافـت   را مـي ) Zare Shahmarasi, 2008, p. 646(» ... پـروا، رك   بـي ... «مفاهيمي چون 
ــابراين، در جــاي ديگــر واژة   ــست«بن ربــا واژه» س ــاي  را  ب ــستقلّ و آزاد«ه ــم» م ــسته ه ــا دان ــد  معن ان

)Seyidəliyev, 2007, p. 328.( هاي مختلف اجتمـاعي، سياسـي، اقتـصادي،     اين واژه در حوزه
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سربـست«اصـطلاح   »  انـسان آسـوده خـاطر     «براي نمونـه، بـه      . رود  ورزشي و موارد مشابه به كار مي      
اسـت، اصـطلاح» گيـر آزاد  كـشتي «و به فرد ورزشكار كه شود  يگفته م/Sərbəst İnsan/» اينسان

.گويند مي/ Sərbəst Güləşçi/» سربَست گوولَشچي«
 فارسي وارد نشده و در زبـان فارسـيزباناي، هر چند كه فارسي ناب است؛ ولي در            چنين واژه 

 معاني گوناگوني كهبر پاية . امروزي و نيز در ميان عموم مردم آذربايجان ايران، شناخته شده نيست           
آيد كه در جغرافيـاي سياسـي و حـوزة زبـاني جمهـوري  از اين واژه به دست آمد، چنين به نظر مي         

شايد شـبيه. گنجد   مي و ثبات لفظي كامل     گسترش معنايي آذربايجان اين واژه در چارچوب      
 و در مفهـومبيابيم كـه اصـطلاح عمـوم مـردم ايـران اسـت       » دربست«اين مفهوم را در واژة امروزي       

.استفادة اختصاصي، آزاد و مستقلّ از منزل و خودرو كاربرد دارد
از آن جا كه واژة. است از تركيب عربي و فارسي ساخته شده     » كار صنعت«همان  » صنَتكار«واژة  

. تـوان آن را از واژگـان زبـان فارسـي دانـست           در زبان فارسي به فراواني كاربرد دارد، مـي        » صنعت«
.  اين است كه زبـان تركـي، ايـن حـرف را در الفبـاي لاتـين خـود نـدارد                    » ع«خوان  دليل حذف هم  

صوت انتهاي حلقي ويـژة زبـان عربـي بـا نـشانة حرفـي عـين، معـادل«بنابراين، گفته شده است كه      
).Axundov, 2007, vol. 4, p. 51(» فونوتيكي در زبان آذري ندارد

:شود  ه شده و در معجم قديم اين گونه تعريف مي         نوشت» صنعة«در عربي به شكل     » صنعت«واژة  
»  ــنيع وص ــصنوُع ــو م ــنعاً، فه ص هــصنَع ي هــنَع ص : ــه ــصناعةُ... عملَ ــصنعةُ : ال ــه ال ــصانعِ، وعملُ ــة ال »حرف

(Ibn Manzur, n.d, vol. 4, p. 2508) . معاصر عربي نيز آمده استفرهنگ واژگاندر :» ،نَعص
عملَـه: وصـنَع الـشَّيء   ...  وصنيعاً وصنعاً وصناعة، فهو صانع، والمفعـول مـصنوع وصـنيع             يصنَع، صنعاً 

 ــشأه ــنعة ... وأن ــرد[وص ــنعات]: مف ــنَعات وص ج ص : ــنَع ــن ص ــرّة م ــه . اســم م ــصانعِ وحرفتُ ــلُ ال »عم
)Omar, 2008, vol. 1, p. 1322-1324 .(     ت «بـر پايـة تعريـف لغـوي، واژةـنعمـصدر مـرّه،» ص

.كند بوده و صنعت هر فرد دلالت بر حرفة او مي» صنع«برگرفته از مصدر ثلاثي 
هر كسي كه مشغول يـك صـنعتي اسـت، كـسي«: است  آمدهنامه    واژهدر  » صنتكَار«دربارة واژة   

كند، شخصي كه بـا اصـول آمـاتوري خـود محـصولي را كه با ابزارهاي خود سفارش كار قبول مي   
شخـصي كـه در كـار،... كنـد   كند، اوستا، آدمي كه با حرفه و صنعت روزگار  به سر مـي      آماده مي 

 ,.Orucov et al(» كـسب كـرده اسـت   ) تخـصص (پيشه و صنعت خود، مهـارت بـالا و اوسـتايي    

2006, vol. 4, p. 84 .( نَتكار و پِشَه«گويا كه دو واژةآذريبـر مبنـاي فرهنـگ واژگـان     ، »كار ص
فارسـي ايـن» ور پيـشه «تر در تعريـف واژة   و پيش) Seyidəliyev, 2007, p. 327(معنا هستند  هم

.... صـنعتگر، صـانع   : صـنعتكار «: اسـت    فارسي آمـده   نامة  واژههمچنين در   . واقعيت را مشاهده كرديم   
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). Moein, 2007, vol. 1, p. 998(» ...كسي كه به صنعتي مشغول است، صانع، هنرمنـد : صنعتگر
صنعتگر «هاي متداول فارسي  در زبان آذري معاصر  بر واژه  » صنتكار= صنعتكار«د  پس واژة پركاربر  

در حـالي كـه در زبـان فارسـي          .  دارد دلالت تعميمي با ثبات لفظـي     شود و     گفته مي » و هنرمند 
  .هايي است تفاوت» هنرمند«و » صنعتگر«امروزي ميان ناميدن 

ان رواج روزمرّه دارد و به معناي عام خود يعني          در ميان مردم آذربايجان اير    » صنتكار«البتّه واژة   
رواج » هنرمنـد «صنعتگر و صاحب حرفه و شغل در سـاخت و تعميـر اشـياء اسـت؛ ولـي در معنـاي                      

انـسان صـنعتگر و     «بـراي نمونـه، بـه       . اسـت   اي در جمهـوري آذربايجـان پيـدا كـرده           مردمي و رسانه  
هـم رفتـه، دلالـت آن      روي .كنند گفته مي/  İnsan Sənətkar/» صنتكار اينسان«اصطلاح » هنرمند
  .استيافته  هاي تعميم واژهاز نوع 

 »Ü« بـه حـرف لاتـين    »هـ«در زبان آذري با تبديل حركت ضمة حرف  »نرۆهـ«يا » هوونر«واژة 
تر دانستيم  پيش. شود  نوشته مي»وو= ۆ «شود كه با الفباي فارسي به شكل      تلفظّ مي  /y/معادل آوايي   

در  .هـاي دخيـل عربـي و فارسـي، هميـشگي اسـت       يل در ضمة حرف آغاز يا ميانـة واژه   كه اين تبد  
توانايي، مهارت، اوسـتايي،    «: است  نامة آذري با ادعاي ريشة عربي آن، آمده         مفهوم اين واژه در واژه    

نامـة ديگـري    واژهدر با همـين ادعـا   ). Orucov et al., 2006, vol. 2, p. 409(» قابليت، فراست
 ,.Abdullayev et al(» )هنر(مهارت، اوستايي، توانايي، علم، فنّ، صنعت، صنعت ظريف «: آمده

2005, vol. 1, p. 257 .( هنـر، رشـادت، توانـايي، مردانگـي، مهـارت،      «هـاي   جايي ديگر واژهدر
 ولـي در  ؛)Seyidəliyev, 2007, p. 170-171(اسـت   معنـا شـمرده شـده    هم» شجاعت، جسارت

شناسايي همة قوانين عملي مربوط به شـغل و فنّـي، معرفـت امـري               «: است  گفته شده  فارسي   نامة  واژه
مجموعـة اطلاعـات و     . طريقة اجراي امري طبق قوانين و قواعد، صنعت       . كاري  توأم با ظرافت وريزه   

نامة ديگر فارسي بـا آوردن ريـشة پهلـوي     در واژه). Moein, 2007, vol. 2, p. 2119(» تجارب
 .Amid, 2010, p(» پيـشه، صـنعت، فـن، كـار نمايـان و برجـسته      «: اسـت  ز آمـده ني) فارسي ميانه(

توان گفت كه داشتن توانايي، جرأت، جسارت و        مي» هنر«بندي معاني آذري واژة       در جمع ). 1072
كاري و  در فارسي نيز انجام شغل يا صنعتي با داشتن ريزه  . گويند  شجاعت انجام هر كاري را هنر مي      

 دارد؛ ولـي در      گسترش معنـايي   در زبان آذري  » هنر«نتيجة سخن اينكه واژة     . دظرافت، رواج دار  
  .گيرد فارسي تخصيص معنايي را در بر مي

  
  جايگزيني واژگاني و ثبات معنايي .3. 4
اي جـايگزين واژة   در ايـن نـوع تغييـر، واژه   «منظور از اصطلاح جايگزيني واژگاني ايـن اسـت كـه        
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ايـن). Safavi, 2004, p. 4(» يابـد  م واژة گذشـته كـاربرد مـي   شـود و در همـان مفهـو    ديگري مي
معنـاي واژه نيـز در. تواند در زبان اصـلي و يـا در زبـان مقـصد رخ دهـد                 ها مي   جايگزيني براي واژه  
به اين سـبب،. تواند دچار تغيير شود و يا به همان دلالت زبان مبدأ وفادار باشد       صورت مهاجرت مي  

آوري هاي پر كاربرد در جدول سه، به ترتيب الفبايي، گـرد            از انبوه واژه  ) شش مورد (هاي آتي     واژه
.است ها پديد نيامده شد كه فقط روند جايگزيني رخ داده و تحول معنايي در آن

هاي فارسي با جايگزيني و ثبات معنايي واژه وام: 3جدول

معادل معنايي اصل فارسي واژة آذري با الفباي
لاتين

لفباي واژة آذري با ا
 فارسي

خرچنگ سرطان-خرچنگ Xərçəng خرَچنگ
وضو نماز دست  Dəstəmaz- 

Dəstamaz
دستَماز، دستاماز

مرز سرحد Sərhəd  درحس
فهرست، ليست، آمار سياهه Siyahı-Siyahıya  سياهئ، سياهئيا
ناسپاس، نمك نشناس نان كور Nankor  ُنانكر

بين خوش بين نيك Nikbin بين نيك

حيوان آبزي از نـوع بنـدپايان، پوشـيده از«نامة آذربايجان به دو معناي  در واژه »خرچنگ«واژة 
ورم خطرنـاك بـه وجـود آمـده در اعـضاي داخلـي و هـاي بزرگـي روي سـر اسـت،     خز و چنگال

منظور از معنـاي اول جـانور). Orucov et al,. 2006, vol. 2, p. 448(» خارجي انسان و حيوان
جـانوري اسـت از«نامـة فارسـي بـه معنـاي           واژهدر  . ر معناي دوم بيماري سرطان است     خرچنگ و د  

كند و در خـشكي  هاي بلند كه در آب زندگي         شاخة بندپاييان، از ردة سخت پوستان داراي چنگال       
و به). Moein, 2007, vol. 1, p. 620(» پا، سرطان هم راه رود و به يك پهلو حركت نمايد؛ پنج

كنـد، در خـشكي هـم راه  هـاي دراز كـه در آب زنـدگي مـي            ري است داراي چنگـال    جانو«معناي  
 ,Amid, 2010(» سـرطان : هاي فلكي، نگا يكي از صورت. كند رود و به يك پهلو حركت مي مي

p. 479.(
گفتني است كه در زبان عربي به جانور مورد اشاره سرطان  و صورت فلكي شبيه به آن را بـرج

كنند؛ ولي در زبان معاصر جمهوري آذربايجان  بيماري مذكور، سرطان گفته مي    سرطان همچنين به    
).Əliyev, 2008, vol. 2, p. 19(گويند كه به معناي سرطان اسـت   هر سه مورد را خرچنگ مي
بـه معنـاي/ Xərçag Xəstəliyi/» لييي خَستَه/ ليگي  خَرچنگ خَستَه«براي نمونه، اصطلاح پزشكي
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.مهوري آذربايجان بسيار رايج استدر جبيماري سرطان 
براي نمونه،. شود هاي محلي تركي متفاوتي گفته مي       در آذربايجان ايران بر حيوان خرچنگ نام      

قيــــسقيج«و / Yengəc/» يئــــنگج«و/ ləngəc/» لــــنگج«و / Cırbağa/» جيرباغــــا«هــــاي  نــــام
»يانيش« زنجان نيزدر .)Zare Shahmarasi, 2009, p. 646 (شود  گفته مي/Qısqıcbağa/»باغا

/Yanış /    شهروندان ايراني آذري زبان بيمـاري نـامبرده را بـه تبـع. گويند  يعني حركت به پهلو، مي
خوانند و منظور مردمان جمهوري آذربايجان از خرچنگ را فقط  نام حيوان  زبان فارسي سرطان مي   

.كنند و نه نام بيماري تصور مي
بـرج چهـارم از بـروج. خرچنگ«: است  آمده» سرطان«معناي  نامة فارسي در      واژهاز اين رو، در     

گونه تفـاوتي داده  نام كلّي كه به تمام تومورهاي بدخيم بدون هيچ        . گانة فلكي، معادل تيرماه     داوزده
...  ممكن است مرئي يـا نـامرئي باشـد           …به طور كلّي سرطان توموري است موضعي        ... شده است   

»...يـــي خرچنـــگ رودخانـــه:ايي، ســـرطان نهـــريخرچنـــگ دريـــ: ســـرطان بحـــري... چنگـــار 
)Moein, 2007, vol. 1, p. 850 .(خرچنگ، چنگار«: است نامة فارسي ديگري نيز آمده در واژه

كانـسر، مرضـي. از دوازده برج فلكـي برابـر تيرمـاه        .... چهارمين صورت فلكي در منطقة البروج       ... 
كنـد شـبيه بـه پـاي يا خارج بدن توليـد مـي  هايي در داخل     خطرناك كه از زخم و ورم و برآمدگي       

).Amid, 2010, p. 645(» ...گويند خرچنگ و آن را چنگار و هزار چشمه هم مي
نـام بـرج» سـرطان «در فارسي امروز نام حيوان اسـت و         » خرچنگ«واژة  : توان گفت   بنابراين مي 

انتخـاب گزينـشييعني زبان فارسي جـانور، بيمـاري و صـورت فلكـي را بـا                . فلكي و بيماري است   
در جمهـوري آذربايجـان بـر» خرچنـگ «هاي فارسي و عربي از هم متمايز كرده است؛ امـا واژة     نام

شـود كـه نـوعي مـشترك لفظـي ناشـي از  حيوان، بيماري و صورت فلكي به طور يكسان گفته مـي          
باهتدليـل آن ش ـ   . اسـت   ناميدن مجازي نام خرچنگ بر بيماري سرطان يا برج فلكي را ايجاد كرده            

پديدةبنابراين، در زبان آذري معاصر      . ظاهر بيماري يا صورت فلكي با پاي جانور خرچنگ است         
در ناميـدن نـام خرچنـگ بـر بيمـاري و بـرج فلكـي، رخجايگزيني واژگاني با ثبات معنايي      

فارسي حقيقتا و مجـازاً بـه» خرچنگ«عربي و واژة    » سرطان«اين در حالي است كه واژة       . است  داده
.معنا هستنديك 

البتّـه،. شـود   تلفّـظ مـي   » ن «همخـوان و حـذف    » ت«به فتح حرف    / Dəstəmaz/»دستَماز«واژة  
در برخي مـوارد، ايـن. است  انتقال يافته » ت«پس از حذف اين همخوان به حرف        » ن«حركت فتحة   

همـاهنگيشود كه در نتيجة قـانون         آذري تبديل مي   »A «ضخيم) واكة(فتحة انتقال يافته به مصوت      
.است رخ داده/ Dəstamaz/» دستاماز«چه كه در اداي واژة  مانند آن. ها است واكه
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شستـشوي بـدن قبـل از نمـاز و بعـضاً قبـل از«: اسـت   نامة آذري آمده    واژهپيرامون اين واژه در     
 ,.Orucov et al (»دست گرفتن قرآن و خواندن آن است كه شامل صورت، دست، سر و پا است

2006, vol. 1, p. 604( . ســتاماز«همــين واژه بــه خــطّ فارســي و لاتــين، يعنــي بــه صــورتد«
/Dəstamaz / در اسـت    فارسـي آمـده  - تركـي فرهنگ واژگانبا الف مد)Zare Shahmarasi, 

2008, p. 561 .( است» نماز دست«در هر صورت، اين واژة رايج آذري مخفّف واژة كهن فارسي
شـايد در. اسـت ) Moein, 2007, vol. 1, p. 681(» وضو«اژة عربي و امروزه معادل معنايي آن و

لازم است بدانيم كـه .خورده، اين واژة كهن فارسي هنوز رايج باشد         ميان مردم اصفهان و افراد سال     
در حـالي كـه زبـان. اسـت   در اين جا زبان آذري به كاربرد فراگير واژة كهن فارسـي وفـادار مانـده               

بنـابراين، در ايـن. اسـت  را شايد به سبب تلفظّ كوتاه و سريع تـرجيح داده        » وضو«فارسي واژة عربي    
براي زبان جايگزيني واژة كهن با ثبات معنايي       براي فارسي و   جا اصل جايگزيني واژة جديد    

.است آذري در دو سوي رود ارس، رخ داده
خـطّ«: اسـت   ن آمده نامة آذربايجا   واژهاز تركيب فارسي و عربي ساخته شده و در          » سرحد«واژة  

خـطّ جـدا كننـده اراضـي و... ديگـر، مـرز،    فاصل بين خاك، مساحت و اراضي همـسايگان از هـم   
مجـازاً هنجـار و معيـار راه داده شـده، حـد و... ،  ديگـر، حـدود     هاي همسايه از يك     هاي دولت   آب

واژگانفرهنگ  همين معاني، در ).Orucov və Başqalar, 2006, vol. 4, p. 89-90(» حدود
ايـن واژه در عـصر حاضـر و بـه طـور). Moein, 2007, vol. 1, p. 845(اسـت   فارسي نيز آمـده 

در حالي كه ايـن واژه در ادب. رود  به كار مي  » مرز«هاي دولت آذربايجان به معناي        عمده در رسانه  
واژة» مـرز «است؛ ولـي اكنـون واژة         رفته  كلاسيك و تاريخ گذشتة ايران نيز به معناي مرز به كار مي           

 ولي رايج در زبـان آذريواژة جايگزين كهنه  » سرحد«جديد جايگزين در زبان فارسي است و        
 Ölkə/» اولكَـه سـرحدلري  «اصـطلاح  » مرزهاي سـرزميني «براي نمونه، به . رود معاصر به شمار مي

Sərhədləri /گويند مي.
يئينِ لئلا يخـتلطَ أحـدهما بـالآخر أو لـئلاالفَصلُ بين الشَّ  : الحد«: در عربي چنين است   » حد«واژة  

    همعهما علي الآخر، وجي أحدتَعددود: يين كلّ شَيئينِ    . حنتهي كلِّ شَـيء     : وفَصلُ ما بينهَما، ومب حد :
شود و جدايي ميان دو چيز كه مانع از اختلاط مي). Ibn Manzur, n.d, vol. 2, p. 799(» .حده

مطابقت دارد» مرز«بدين سان، اين معاني با مفهوم .  آن استانتهاي هر چيزي حد.
و از جنبـة» سـياهه /سياهك«دو نوشتار آذري برگرفته از واژة فارسي »سياهئيا /سياهئ«هاي  واژه

»ه«هنگام نوشتن صورت لاتين واژه، حرف غير ملفـوظ  . است» دستك، دسته «ساختاري شبيه همان    
 قـرار/ɯ/معـادل آوايـي    »I « آن حرف لاتـين    پايانبل آخر، در    شود و به جاي كسرة ما ق        حذف مي 
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علتّ وجودي  .  الفباي فارسي معادل حرفي درستي ندارد      گيرد كه واكة ضخيم تركي است و در         مي
 اسـت  »A « ضخيم چهـارم واكةنامة نگارشي لاتين آذري، همان   اسم، بر پاية شيوه  پاياندر  » I«واكة  

  .هرت داردها ش كه به قانون هماهنگي واكه
 ميانـه بلكه فقط در    . گيرد  ها قرار نمي    بر پاية نوشتار آذري در ابتداي واژه       »I « ضخيم تركي  واكة

براي بيان آن با ابجد عربي و فارسي، بـه ناچـار جـاي آن از                . شود  هاي آذري آورده مي      واژه پايانيا  
مـسئله خـود دشـواري    همـين  . شود، با اينكه در تلفظّ انـدكي غلـيظ اسـت          استفاده مي » İ=ي«حرف  

بهـره  ) ي(؛ ولي در اين جا ما ترجيحـاً از همـزه بـا كرسـي     )Ağamirov, 2016, p. 4(آفريند  مي
  . گرفتيم تا آن غلظت را بيان كنيم

» سـياهيه «گفتني است كه ايـن تعبيـر آذري از واژة ناآشـناي             / Siyahıya/» سياهئيا«در پيوند با    
تبـديل   »A « بـه  آخـر غيـر ملفـوظ حـذف و كـسرة مـا قبـل              » ه«،  ماننـد هميـشه   فارسي گرفته شده و     

البتّـه، علامـت تـشديد نيـز     . هاي ضخيم تركي آذري است است كه ناشي از هماهنگي همخوان      شده
 .است برداشته شده

هنگام گويش و تلفظّ ) فارسي(در ميان واژگان با منشأ ايراني » �  =E«حرف «، به كوتاه سخن
كـه  ) Tahirov, 2004, p. 31(» شـود  جا مـي  جابه» A«و » U« ،»Ö«،» İ« ،»Ə «هاي واكهبا ] آذري[

 بـا حركـت كـسره در ابتـدا و ميانـة واژه و تبـديل كـسرة                   »İ «تر در مورد جايگزيني حرف يـاء        پيش
» A« ،»I «در اين جا هم تبـديل كـسره بـه    .شواهدي را ديديم» Ə «مختوم به هاء غير ملفوظ  به فتحه

  .است رخ داده
كاغذ و غيره كه اسـامي     «: است  نامة آذربايجان آمده    واژهاي دو واژة مورد اشاره در       در زمينة معن  

). Orucov et al., 2006, vol. 4, p. 129(» اسـت  به ترتيب بر روي آن نـام بـرده و نوشـته شـده    
» ...فهرسـت، فـاكتور     ... «را هم معنـاي     » سياهه«تركي واژة فارسي قديمي     -همچنين فرهنگ فارسي  

)Zare Shahmarasi, 2009, p. 597 .(   ا معـادلي بـرايبـه  » سـياهئيا / سـياهئ  «امروزي دانسته؛ ام
اي كـه در آن   سياهي، نوشته«: نامة فارسي گفته شده در واژه» سياهه«دربارة واژة   . شمار نياورده است  

قطعة كاغذي كه فروشنده صـورت ريـز اجنـاس فروختـه            . اقلام دخل و خرج و مانند آن را نويسند        
در » سـياهئ «واژة ). Moein, 2007, vol. 1, p. 905(» ...را در آن نويسد و به خريدار دهـد شده 

جمهوري آذربايجان، براي فهرست منـابع كتـاب و مقالـه، همچنـين بـراي آمـار نفـوس و مـسكن،                      
» اهالي سـياهئ سـئ    «اصطلاح  ) سرشماري(» آمارگيري جمعيت «به عنوان نمونه، براي     . كاربرد دارد 

/Əhali Siyahısı /برند به كار مي.  
 رخ جايگزيني و كاربرد واژة كهـن گويا در روند مهاجرت واژه از فارسي به آذري فقـط    
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 در جريان انتقـال بـه آن افـزوده نـشده اسـت؛ زيـرا كـه كـاربرد          اي است و مفهوم يا دلالت تازه   داده
» ســياهه«ندر زبــان فارســي امــروز، جــايگزين واژة كهــ» فهرســت، ليــست وآمــار«واژگــان جديــد 

است، اما زبان آذري فقـط    معنايي پيش رفته    از اين نظر، زبان فارسي در مسير گسترش هم        . است  شده
  .است به كاربرد واژة كهن فارسي پايبند بوده

  بلنـد  واكـة يا همان   » و«از جنبة آوايي، حرف     . فارسي است » نان كور «آذري همان   » نانكُر«واژة  
»U« ضـخيم تركـي   واكـة جـرت بـه زبـان آذري بـه     به هنگـام ه » كور«، در  واژة»  � = O «  تبـديل

هـاي بـارز زبـان تركـي       هاي دخيل فارسي و عربـي از ويژگـي          ها در واژه    جايگزيني واكه . است  شده
  .است

دانـد، گـم كننـدة حـقّ و انـدازه،             كسي كه قـدر خـوبي را نمـي        «: است  در مفهوم اين واژه آمده    
 ,.Orucov və et al(» دارد  نان و نمك را نگـه نمـي  پايمال كنندة خوبي، كسي كه حقّ و حرمت

2006, vol. 3, p. 457 .( اسـت  فارسـي نيـز ايـن گونـه نوشـته شـده      - تركـي فرهنگ واژگـان در :
در جـايي  ). Zare Shahmarasi, 2008, p. 959(» نـشناس، ناشـكر، ناسـپاس، قدرنـشناس     نمك«

 ,Seyidəliyev(اسـت   نـا شـمرده شـده   مع هم» نانكر، ناشكر، نانجيب، نمك بحرام«هاي  ديگر واژه

2007, p. 277( . نشناس، حقّ ناشناس، نمك بحرام، بخيـل و   كنايه از نمك«نامة فارسي نيز  واژهدر
فارسي سره است، ولـي  » كور نان«با اينكه واژة . است آمده) Amid, 2010, p. 1010(» دون همت

 ميان ايرانيان، اعم از مردم فارسي زبـان      در. شود  فقط در زبان معاصر جمهوري آذربايجان شنيده مي       
» كـور «ايرانيان در زبان روزمرة خود، واژة مفـرد  . است اي شنيده نشده  و اهالي آذربايجان چنين واژه    

بـراي نمونـه، شـهروندان جمهـوري        . نشناس است   گيرند كه نمك    وار براي كسي به كار مي       را كنايه 
بـه كـار   / Nankor İnsan/» نـانكر اينـسان  « اصطلاح »انسان ناسپاس و قدرنشناس«آذربايجان براي 

ــي ــد مـ ــان واژة     . برنـ ــان آذري زبـ ــه ايرانيـ ــت كـ ــالي اسـ ــن در حـ ــكر«ايـ ــكل  » ناشـ ــه شـ را بـ
بنـابراين، چگـونگي كـاربرد      . بندنـد    براي انسان بـه كـار مـي        /Naşükür/» رۆكـۆناشـ=ناشووكوور«
سـت كـه    دف با حفظ معنـا    هاي مترا   جايگزيني واژه در جمهوري آذربايجان از نـوع       » نانكر«
  .است كارگيري واژة كم كاربرد فارسي را رايج ساخته به

راضي از زندگي، شاد، اميدوار، باورمند به آينـده،  «نامة آذري  به معناي    در واژه » بين  نيك«واژة  
) Optimist«) Orucov et al., 2006, vol. 3, p. 490//اوپتيميـست   بـين بـه آينـده،    خـوش 
» بـين  نيـك «معنـاي   را هم »بين خوش«يا همان » اوپتيميست«نامة آذري واژة  واژه همچنين. است آمده
آشـكارا  » بين نيك« فارسي واژة واژگاندر فرهنگ  .)Seyidəliyev, 2007, p. 284(است  دانسته

 ,Amid, 2010(» خوب، خوش، زيبا«: است آمده» نيك«است؛ ولي در مفهوم واژة مفرد  بيان نشده
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p. 1038( .خوب، نيك، شاد، خرمّ، شادمان«: است بيان شده» خوش«ن در مورد واژة مفرد همچني«
)Amid, 2010, p. 498 (آنكه بنظـر نيـك«: است گفته شده» بين خوش«و در تعريف واژة تركيبي

).Moein, 2007, vol. 1, p. 644(» نگرد در امور مي
بـا ايـن تفـاوت كـه واژة. ندمعنـا هـست    هـم » بـين   بـين و خـوش      نيـك «رسد كه دو واژة       به نظر مي  

در زبـان» بـين  نيـك «در زبان فارسي پركاربرد است؛ در حـالي كـه واژة فارسـي نايـاب      » بين  خوش«
. اسـت  هاي آذري وارد نـشده  نامه واژهدر  » بين  خوش«معاصر جمهوري آذربايجان رايج است و واژة        

/Nilbin İnsan/» بين اينـسان  نيك« اصطلاح » بين انسان خوش«براي نمونه، اهالي اين جمهوري به 
را بـه كـار» بـين  خـوش « مردم آذري زبان ايران به تبع زبان فارسي واژة           شوند؛ در حالي كه     گفته مي 

 رخپديدة جايگزيني واژگاني با حفظ معنـا  توان گفت كه در اين جا         بنابراين، مي . گيرند  مي
.است داده

  پژوهشهاي يافته. 5

در زبان آذري معاصر دچـار)  واژه 22 رفته    هم  روي(ي فارسي قرضي    ها  بر مبناي اين پژوهش، واژه    
.اند كه به قرار زير است گانه در حوزة معنايي شده هاي سه دگرگوني
يعنـي مفهـوم عـام. انـد   هاي انتخابي دچار تخصيص معنايي با ثبات لفظي شـده            بيشتر واژه  -يكم

. انـد   معاصـر مفهـوم محـدود و تـازه يافتـه         موجود در زبان فارسي را از دست داده و در زبـان آذري            
كـار، پيـك، تَـشَببووثكار، چيركـاب، خَـستَه، دسـتالات، دسـتفَرمان، دسـتَك، كار، پِشَه  بستَه«: مانند

در اين حـوزة معنـايي، شـرايط جغرافيـاي سياسـي مـؤثّر بـوده و كـاربرد. »سرانجام، شكر، يادداش  
فقط» دستالات«براي نمونه، واژة    . است  ديگر شده   يكهاي دخيل در دو سوي ارس متفاوت از           واژه

يعنـي. شود و بقية مـوارد در جمهـوري آذربايجـان رايـج اسـت               در آذربايجان ايران به كار برده مي      
گرفته در اين حوزة معنايي توسـط مردمـان جمهـوري آذربايجـان  هاي وام   برداري از واژه    سهم بهره 
.بيشتر است
اي نسبت به اصل فارسي خود  ها با ثبات لفظي و دايرة معنايي گسترده         برخي ديگر از واژه    -دوم
از جنبة دامنة جغرافياي سياسي مربـوط بـه كـاربرد. »زنگين، سربست، صنَتكار، هوونر   «: مانند. دارند

واژه، دو واژة اول در جمهوري آذربايجان رايج هستند و دو مورد ديگر در دو سـوي ارس كـاربرد
.مشترك دارند

هاي فارسي دخيـل، از قاعـدة جـايگزيني واژگـاني بـا ثبـات معنـايي   برخي ديگر از واژه    -سوم
در اين ميان فقـط واژة. »بين  خَرچنگ، دستَماز، سرحد، سياهئ، نانكُر، نيك     «: مانند. اند  پيروي كرده 

 زبـان معاصـرهاي دو سوي ارس دارد؛ امـا بقيـة مـوارد در             كاربرد مشترك در آذربايجان   » دستَماز«
.شوند جمهوري آذربايجان به كار برده مي
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